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«ما به زودی نشــانه های خود را در جهان برون و درون آن ها نشــان خواهیم داد تا بر آن ها 

آشــکار شــود که او حق مطلق است آیا کافی نیست که پروردگارت خود شاهد هر چیزی است؟» 

[فصلت/ ۵۳].

هدف از طرح این بحث، در درجه ی اول، بررســی چگونگی فراهم شــدن زمینه های تفکر و 

تعقل از طریق مشــاهده و درنهایت نشان دادن نتیجه ی آن است که رسیدن به توحید یا معرفت 

حقیقی است. زیرا در قرآن، مشاهده یکی از راه های رسیدن به معرفت یقینی است.۲ هدف دیگر، 

مقایسه ی اجمالی به مشاهده ی قرآنی با نگاهی به علوم تجربی، است، زیرا معتقدیم، رسیدن به 

یقین و معرفت حقیقی که هدف مشاهده ی قرآنی است، یکی از دغدغه های فراگیرندگان و بلکه 

نظام آموزشی ماست.
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فراهم ڪردن زمینه های 
سؤال و پرسش
 یڪے دیگر از روش های 
دعوت به مشاهده است 
ڪه در قرآن به آن 
توجه شده است

جايگاه مفهوم مشاهده در مباحث آموزش و پرورش
الـف) معنا و مصاديق مفهوم مشـاهده در حوزه ی 
ــاهده در فرهنگ نامه ها به معنای ديدن،  تعليم و تربيت: مش
معاينه کردن، عمل يا فرايند ديدن و ديدار آمده است [انوری، 

.[۱۳۸۱
ب) مفاهيـم مرتبط با مفهوم مشـاهده: در قرآن، در 
ــور، از مفاهيمی چون «نظر»  ــياری از موارد، برای اين منظ بس
ــده که به معنای «نگاه کردن» هم است  ــتفاده ش و «رأی» اس
[قريشی، ۱۳۶۴، ج ۷: ۱۳]؛ اگرچه مراد از آن گاهی تدبر و تأمل 

و ديدن همراه با عبرت ذکر نيز شده است [همان، ص ۳۴].
تعريف مشـاهده۳: مشاهده فرايندی است که از طريق 
آن به پديده ها در محيط اطراف توجه می کنيم و از آن ها آگاه 
می شويم [راهنمای تدريس علوم، ۱۳۸۶: ۹]. مشاهده، با توجه 
ــاهده  ــای دو مفهوم نظر و رأی که مبنای ما برای مش به معن
ــک يا چند موضوع  ــی تحقيقی ي ــت، يعنی: بررس در قرآن اس
(خود انسان از نظر درون و برون، طبيعت، احوال گذشتگان و 
ــت)، ماهيت آن ها، علل، مختصات و نتايجی که  ماورای طبيع
به دست می آيد، برای فراهم کردن زمينه های معرفت حقيقی 

و درنهايت رسيدن به يقين.
«اين چنين ملکوت آسمان ها و زمين را به ابراهيم نشان 

داديم تا اهل يقين گردد.»۴

راه های عملی برای دعوت به مشاهده
١. فراهم کردن زمينه برای تجسم

ــای ذهنی در  ــاد صورت ه ــم و ايج ــرآن از طريق تجس ق
ــاهده دعوت می فرمايد. به عنوان  ــب، او را به تفکر و مش مخاط
ــوره ی انعام، با ايجاد زمينه های تجسم،  نمونه، در آيه ی ۹۹ س
انگيزه و ميل به مشاهده را در مخاطب برای رسيدن به حقيقت 
فراهم می آورد. در کلاس، دانش آموز قبل از مشـاهده ی 

يک گل، آن را در ذهن مجسم و به تصوير می کشد.

٢. پرسش و طرح مسئله
ــی ديگر از  ــش يک ــؤال و پرس فراهم کردن زمينه های س
ــت که در قرآن به آن توجه  ــاهده اس روش های دعوت به مش

ــؤال بالاتر از حواس ظاهری است:  ــت.۵ گاهی نيز س ــده اس ش
ــتوی الذين يعلمون والذين لايعلمون؟» (زمر/ ۹]. در  «هل يس
ــيدن به جواب پرسش خود،  اين موقعيت، فراگيرنده برای رس
مشاهده کردن را ترجيح می دهد. از دانش آموز سؤال شود: 

«همکاری در مدرسه چه ضرورت هايی دارد؟»

٣. پرسش و پاسخ (گفت و گو)
ــرآن نقل  ــخ های فراوانی در ق ــش و پاس ــو، پرس گفت و گ
ــوند، ازجمله در آيات ۶۷ تا ۷۲ سوره ی بقره و آيات ۶۲  می ش
ــوره ی انعام. در اين روش، فرايند مشاهده ی حضرت  تا ۶۵ س
ــی به پرسش و  ــئله ی خداشناس ابراهيم(ع) را که با طرح مس

پاسخ منجر شد (سوره ی شعرا، آيات ۷۴-۷۱) ذکر می کنيم:
ــاهده برای رسيدن به معرفت  اگرچه او قوم خود را به مش
ــت از اين طريق خود را نيز  ــی دعوت کرد، اما می خواس حقيق
ــاند و نيز اگرچه حضرت، خداوند را با نور فطرت  به يقين برس
و دلايل اجمالی «عقل فطری» پذيرفته بود، اما می خواست از 

طريق مشاهده و استدلالات روشن تر، به حق اليقين برسد.

موضـوع: رسـيدن بـه توحيـد به عنوان يـک معرفت 
حقيقی٦ (٧٩-٧٤ سوره انعام):

الف) مشـاهده با طرح مسـئله: «اين چنين ملکوت 
ــا اهل يقين  ــان داديم ت ــن را به ابراهيم نش ــمان ها و زمي آس

گردد.»۷
ب) افاضـه ی معرفت از طـرف خداوند به حضرت 

ابراهيم(ع).۸
ج) ساختن فرضيه ها و آزمون۹:



دوره ی هشتم  شـماره ی ۳  بهار ۱۳۹۰  
٥٦

دوره ی هشتم  شـماره ی ۳  بهار ۱۳۹۰  
٥٦

منظور از « کتابا متشابها» 
ڪتابی است ڪه مطالب 

آن در قسمت های متفاوت 
آن با یڪدیگر همرنگ و 

هماهنگ هستند و تضاد و 
اختلافے در آن ها نیست

ــتاره را ديد (که نورانی هم بود)،  فرضيه ی اول: وقتی س
گفت اين پروردگار من است.۱۰

ــتاره افول کرد، گفت:  آزمـون فرضيه ی اول: وقتی س
ــتی که من آن چه را که غروب کند، به خدايی نخواهم  به درس

پذيرفت.
د) سـاختن دومين فرضيه و آزمون: موقعيتی است 
ــته و به  ــه حضرت ابراهيم(ع) از آزمون فرضيه ی اول گذش ک
ساختن فرضيه ی دوم، يعنی به «مشاهده ی ماه» رسيد۱۱: ماه 
ــتاره ديد. گفت: «هذا ربی»؛ يعنی  را بزرگ تر و نورانی تر از س
ــی در اين آزمون،  ــت. اما واقعيت اين پرورش دهنده ی من اس
ــرد و آن هنگامی بود که ماه هم  ــه را به کلی متحول ک صحن
ــيد).  غروب کرد (يعنی آزمون فرضيه ی دوم هم به پايان رس
در اين مرحله، نور عقل فطری حضرت او را بر آن داشت تا از 
خداوند برای هدايتش ياری طلبد. او در اين آزمون گفت: اگر 
پروردگارم مرا راهنمايی نکند، به يقين از گمراهان خواهم بود. 

اين ياری خواستن تنها از عقل فطری ساخته است.۱۲
هــ) سـاختن فرضيه ی سـوم و آزمـون: «فلما رءا 
الشمس بازغه قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال يا قوم انی 

برئی مما تشرکون» [۷۸/ سوره انعام].
ــوم با غروب خورشيد، به انتخابی بس بزرگ  در آزمون س
ــتعانت از خداوند، درجهت هدايتش از  دست می زند. او با اس
ــود و از اين طريق، يقين  فيوضات خاص الهی برخوردار می ش

را درک و اعلام می کند.
و) استنتاج: «انی وجهت وجهی للّذی فطر السموات و 
ــرکين» [۷۹/ سوره انعام]: من  الارض حنيفا و ما انا من المش
با ايمان خالص روی به سوی خداوندی آوردم که آفريننده ی 
همه ی آسمان ها و زمين است و من هرگز با عقيده ی مشرکان 

موافق نخواهم بود.
قرآن دليل نرسيدم قوم حضرت ابراهيم را به نتيجه ای که 

او رسيد، نداشتن ايمان به خدا و ياری نطلبيدن از خداوند اعلام 
ــم و عقل مدرک قرار  می فرمايد: «با آن که بر آن ها گوش، چش
داديم تا خداشناس شوند، اين قوای مدرکه خدا را نشناخت و 

آن ها را از عذاب نرهانيد»۱۳ [احقاف/ ۲۵].

٤. تمثيل١٤
ــن کل مثل  ــذا القرآن م ــی ه ــا للناس ف ــد ضربن «و لق
ــياری از آيات،  ــم يتذکرون» [زمر/ ۲۷-۲۶]. قرآن در بس لعلک
ــيدن به يقين  ــاهده برای رس مخاطب را از طريق مثل، به مش

فرامی خواند.۱۵
ــوره ی عنکبوت، آيه ی ۲۳ می فرمايد: مثل آنان که  در س
ــتی  خدا را فراموش کرده اند و غير از او چيز ديگری را به دوس
برگرفته اند، در سستی و بی بنيادی، مثل خانه ی عنکبوت است؛ 
ــت ترين بنا، خانه ی عنکبوت است. به يقين با  اگر بدانيد، سس
ــاهده ی خانه ی عنکبوت می توان به بی اساس بودن دليل  مش
آن ها پی برد. از دانش آموزان می خواهيم با انواع مثال ها 

منظور خود را ارائه دهند.

٥. تشبيه
ــابها» کتابی است که مطالب آن در  منظور از « کتابا متش
قسمت های متفاوت آن با يکديگر همرنگ و هماهنگ هستند 
و تضاد و اختلافی در آن ها نيست [تفسير نمونه، سوره ی زمر، 
ــرآن، در مورد اين کتاب، می فرمايد:  ــه ی ۲۳]. خداوند در ق آي
ــابها» [زمر/ ۲۳]. کتابی است که آياتش در لطف،  «کتابا متش
ــد يکديگرند. با اين وصف، چون  ــی، عمق و محتوا همانن زيباي
مراد از شبيه، مشابهت در هدف و توضيح دادن يکديگر است، 
ــا توضيح يک پديده،  ــوان از اين حالت، يعنی ب ــن می ت بنابراي
ــه ميان آن ها  ــده ی ديگری ک ــاهده ی پدي ــب را به مش مخاط
ــد ارتباط و انعطاف وجود دارد، هدايت کرد. دانش آموز  نباش
برگ هايی از درختان را که با هم شـباهت هايی دارند، 

در يک گروه قرار می دهد.
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٦. مقايسه
در سوره ی هود آيات ۱۹ تا ۲۴، بين مؤمنين و غير آن ها 
ــت. بعد از احصای ويژگی های هر  ــه ای انجام گرفته اس مقايس
دو گروه می فرمايد: مثل اين دو گروه، هم چون نابينا و کر، در 
ــه با بينا و شنواست. آيا در مثل يکسان اند؟ پس آيا پند  مقايس
نمی گيريد؟۱۶ يا از طريق مشاهده ی نور و تاريکی [رعد/ ۸۶]، 
زندگان و مردگان [فاطر/ ۲۲]، آن هايی که می دانند و آن هايی 
ــر/ ۹]. به اين ترتيب، فراگيرنده را  که نمی دانند، برابرند؟ [زم
ــا و نيز به تفکر  ــه ی آن ه ــاهده ی اين پديده ها و مقايس به مش

فرامی خواند.
ــواع برگ ها،  ــه ی ان ــرح مقايس ــا ط ــوان ب ــوم می ت در عل
ــياه  ــاهده دعوت کرد. يا يک نايلون س ــوزان را به مش دانش آم
ــفيد روی زمين پهن کنند؛ به طوری که مدتی  و يک نايلون س
آفتاب به آن ها بتابد. بعد مقايسه کنند، کدام بيش تر گرم شده 

است.
ــد قرآن و علوم تجربی در بسياری موارد در  به نظر می رس
ــند. اما آن چه شرايط قرآن را متمايز  اين شرايط مشترک باش

می کند، در درجه ی اول نگاهی است که مشاهده گر دارد.

چگونه ويژگی های مشاهده ی قرآنی را داشته باشيم؟
۱. در درجه ی اول فراهم کردن زمينه برای استعانت 
لحظه به لحظه از خداوند. به منظور استفاده ی صحيح از عقل 
ــری صحيح آن چه  ــتنتاج و به کارگي ــری پرورش يافته، اس فط

مشاهده شده، از مهم ترين مسائلی است که بايد انجام گيرد.
ــدای حکيم و  ــاهده ی قرآنی، خ ــده در مش ۲. دعوت کنن
ــتند. بنابراين، معلمان محترم  ــلام) هس معصومين(عليهم الس
ــاخص فراگيرندگان به  به عنوان دعوت کنندگان و الگوهای ش

مشاهده، خود بايد تزکيه شده باشند.
۳. در ايـن مشـاهده، پديده هـا به عنـوان آيـه يا 
نشـانه ای از حقيقت برتر، يعنی خداونـد، مورد توجه 
ــری اعتباری و نه امری  قـرار می گيرند. قرآن آيه ها را نه ام
محدود و مقيد، بلکه در تمامی حالات به عنوان مخلوق، علامت 
ــت پروردگار تلقی می کند. بنابراين برای اين که فراگيرنده  و آي

ــته باشد بايد رويکرد برنامه های درسی به نگاه  نگاه آيه ای داش
آيه ای مجهز باشد.

۴. مشاهده ی قرآنی، گذشتن از سير افقی، قرار گرفتن در 
ــيدن به  ــاحت عقل و بهره مندی از نور عقل فطری برای رس س
هدف غايی است.۱۷ ايجاد حرکت فکری در فراگيرنده و هدايت 
ــی) به هدف غايی، و از  ــطه ای (هدف های فاعل او از اهداف واس
ــی،  ــکل گيری اين رويکرد در برنامه های درس ــه مهم تر، ش هم
ــه آن نيازمند  ــت که امروز خود را ب ــئله ای اس جدی ترين مس

می بينيم.
ــاهده گر بيش تر در مشاهده ی پديده ها به  ۵. در قرآن، مش
ــوق داده می شود که منشأ انتزاع قانون است. به همين  نظم س
ــاهده  ــان را به مش ــت که خداوند در آيات فراوان انس دليل اس
ــا، به نظم و قانون  ــت تا با ديدن آن پديده ه دعوت فرموده اس
ــاهده شده،  ــتی و درنتيجه به خالق پديده ی مش در جهان هس
ــه ای در برنامه های  ــم آوردن چنين زمين ــود. فراه پی برده ش

درسی، از ضرورت هايی است که بايد به آن پرداخته شود.
۶. مشاهده در قرآن، گذر(عبور) از معرفت حسی و رسيدن 
ــتنتاج، و به کارگيری  ــت عقل فطری، برای تبيين، اس به معرف
صحيح آن است. فراهم کردن اين زمينه ها در برنامه های درسی، 

مشاهده گر را در بهره گيری از اين ويژگی ياری خواهد کرد.
ــطح به عمق و از ظاهر به باطن   عبور از حس به عقل، از س
ــتنباط است که مهم ترين رهيافت معرفتی  (ملکوت)، همان اس

است. 
ــنن و قوانين  ــی، تدبر و تفکر در س ــاهده ی قرآن ۷. در مش
ــدار، برای تبيين  ــنت ها و قوانين پاي بين پديده ها، به عنوان س
ــقوط جوامع، به منظور افزايش سطح دانايی  علل پايداری و س
ــيدن به معرفت حقيقی است. چرا که  و توانايی و درنهايت رس
ــوی مدير و  ــنت ها، فراگيرنده را به س توجه به اين قوانين و س
مدبر آن ها سوق می دهد. فراهم شدن اين زمينه ها در برنامه ی 
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 عبور از حس به عقل، از 
سطح به عمق و از ظاهر 
به باطن (ملکوت)، همان 
استنباط است که مهم ترین 
رهیافت معرفتی است 
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مشاهده در قرآن، 
گذر (عبور) از معرفت حسے

 و رسیدن به معرفت عقل 
فطری، برای تبیین، استنتاج، به 

ویژه استنباط، و به ڪارگیری 
صحیح آن است

درسی، فراهم کردن يادگيری پايدار و به عبارت ديگر، يادگيری 
حقيقی است.

۸. مشاهده ی قرآنی بيش تر برای گرفتن عبرت و شناختن 
قوانين است: «انظروا کيف کان...» چون اين پديده ها تابع قانون 
و سنت ها هستند و به علاوه، هر آن چيزی که تابع قانون است، 
ــه او خداوند عليم  ــت، پس خالقی دارد ک مخلوق و معلول اس
است. توجه برنامه ريزان به اين موضوع، يعنی عبرت شناسی از 
طريق مشاهده، درحقيقت فراهم کردن معيارهای قرآنی است.

برای مشاهده ی منابع و پی نوشت های اين مقاله می توانيد به 
نشانی:  www.quran-dept.talif.com مراجعه کنيد.

پی نوشت
ــت، تفصيل آن در  ــاهده اس ۱. مقاله ی حاضر نگاه اجمالی به مش

سايت رشد آموزش قرآن قابل رؤيت است.
ــموات و الارض ليکون من  ــم ملکوت الس ــک نری ابراهي ۲. «کذل

الموقنين» «انعام/ ۷۵]
۳. از آن جا که در مشاهده از حواس سمعی و بصری بيش تر از ساير 
ــود، اين دو حواس بيش تر مورد توجه قرار  ــتفاده می ش حواس اس
می گيرند درحالی که در مشاهده می توان از همه ی حواس استفاده 

کرد.
ــموات و الارض ليکون من  ــم ملکوت الس ــک نری ابراهي ۴. «کذل
ــاهده از نظر قرآن می تواند انسان  الموقنين [انعام/ ۷۵]. توجه: مش

را به يقين برساند.
۵. «ءَانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون»: يا آبی که شما هر 
ــما آن آب را از ابر فرو ريختيد يا ما؟  ــيد، متوجه ايد. ش روز می نوش

[واقعه/ ۶۹].
۶. «اذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهه انی ارئک و قومک فی 

ضلال مبين» [انعام/ ۷۴].

ــموات و الارض ليکون من  ــوت الس ــری ابراهيم ملک ــک ن ۷. کذل
ــاهده از نظر قرآن می تواند انسان  الموقنين [انعام/ ۷۵]. توجه: مش

را به يقين برساند.
ــد به  ــن مرحله، از طرف خداوند معرفت و زمينه های رش ۸. در اي

حضرت ابراهيم افاضه می شود (سوره ی انبياء، آيه ی ۵۶).
۹. «فلما جن عليه اليل رءا کوکباً قال هذا ربی فلما افل قال انّی لا 

احب الافلين.»
۱۰. هم چنان که در جريان آيات مربوط به معادشناسی نيز عرض 
کرد: و اذ قال ابراهيم رب ارنی کيف تحی الموتی؟: پروردگارا به من 
ــان بده چگونه مردگان را زنده می کنی؟ او می خواست شخصاً  نش
ــی و معاد بينديشد و معبودی را که در فطرت  درباره ی خداشناس
پاک خويش و در اعماق جانش می يافت، پيدا کند. البته او خداوند 
ــناخته بود...  ــود و با دلايل اجمالی آن ش ــا نور عقل فطری خ را ب
ــن تر عقلی به حق اليقين  ــت از طريق استدلالات روش (می خواس

برسد) [تفسير نمونه، ج ۵: ۱۱].
۱۱. فلما رَءَا القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدنی ربی 

لاکونن من القوم الضالين» [انعام/ ۷۵].
۱۲. هم چنان که علی(ع) هم وقتی عقل را تعريف می فرمايند، اعلام 

می کنند: «ما عبد به الرحمان.»
ــت اين سؤال را نيز ايجاد کند: چرا  ۱۳. تأمل در اين آيه ممکن اس
افرادی که ايمان ندارند، نمی توانند پديده ها را نشانه ای از عظمت خدا 
تلقی کنند درحالی که آن چه را که ايمان آورندگان می بينند، آن ها 
ــاهده می کنند؟ به چه علت از آن ها تشخيص حواس سلب  هم مش
ــناخت آن ها از کار می افتد، درحالی که در  می شود؟ يا چرا ابزار ش
ظاهر امر اين گونه نيست؟ جواب از قرآن: آيا مشاهده کردی کسی 
را که هوای نفس را خدای خود قرار داد و لذا گمراه شد و خدا مهر 
ــمش افکند؟ و در آيات ديگر  بر گوش و قلبش نهاد و پرده بر چش

می فرمايد:
è و کذالک يطبع االله علی کل قلب متکبر جبار.

è بل طبع االله عليها بکفرهم.
ــخيص از آن ها سلب شد اين بود که آن ها  دو دليلی که قدرت تش
ــتمگری  ــی و س حقيقت را کتمان کردند، تکبر ورزيدند و سرکش
کردند. بنابراين از کار افتادن ابزار شناخت آن ها برای يافتن معرفت 

حقيقی، بازتاب اعمال خودشان بود.
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۱۴. مثل قولی که درباره ی چيزی که شبيه است به قولی درباره ی 
ــم کند. درواقع مثل  چيز ديگر، تا يکی آن ديگری را بيان و مجس

برای تفهيم مطلب و اشباع ذهن شنونده است [قريشی، ۱۳۶۴].
ــوره ی حج، آيه ی ۷۳، سوره ی  ــوره ی بقره، آيه ی ۲۶۱، س ۱۵. س
ــرا، آيه ی ۸۹، سوره ی ابراهيم،  ــوره ی الاس عنکبوت، آيه ی ۴۱، س

آيات ۱۸ و ۲۶.
۱۶. مثل الفريقين کلاعمی و الاصم و البصير والسميع هل يستويان؟ 

افلا تذکرون؟
۱۷. نگاه در مشاهده ی قرآنی، چون نگاه يک زمين شناس در علوم 
ــت که بخواهد تنها به مواد تشکيل دهند ه ی لايه های  تجربی نيس
زمين و مذاب يا جامد بودن يا به چگونگی حرکت وضعی آن و در 
ــير افقی  ــد. با اين نگاه که فقط به س پايان به علت های فاعلی برس
ــود، نمی توان از راه حس از علت فاعلی گذشت و به  پرداخته می ش

خالق زمين و پديده های مورد مشاهده رسيد.
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مشاهده ی قرآنے بیش تر 
برای گرفتن عبرت و شناختن 
قوانین است: 
«انظروا ڪیف کان...»
 چون این پدیده ها
 تابع قانون و سنت ها هستند




